
49 

 

 

 

 

 یلتحل
 ادل  

نقد
و 

 ۀ
 یقرآن

توق
یت

یف
 

اله
ات 

صف
ء و 

سما
ا

 ی

 یاسماء و صفات اله یفیتتوق یقرآن ۀو نقد ادلّ  یلتحل
ۀ قرآنی توقیفیت اسما

ّ
 و صفات الهی ءتحلیل و نقد ادل

 1رضا شهبازیمحمّد

 چکيده 
پـردازد. مـی «قرآنی توقیفیت اسماء و صفات الهی حلیل و نقد ادلّۀت»ژوهش، به این پ

، به بحـث ن در ذیل برخی آیات مرتبطراو صفات و مفسّ  ءان در ذیل بحث اسمامتکلّم
 ، بـا روش تحلیلـیپژوهشگر در این نوشتار اند.و صفات الهی پرداخته ءتوقیفیت اسما

کتـب منبـ  و مخصوصـاً  سـناد معتبـربـه ا ای،کتابخانهـ  توصیفی و با رویکرد کیفی ـ
در  مفـاهیم مـرتبط را کشـف نمـوده اسـت. مرتبط، مراجعه کرده و حقیقتاوّل  دست
رسـی به ذکر اقوال مختلف در این بحث اشاره کرده و در نهایـت بـه نقـد و بر نیز ادامه

آمـده از ایـن دستبههای توقیفیت پرداخته است. یافته آیات مرتبط و مستدَل در نظریۀ
بـه آیـات  ،توقیفیت ان و مفسّران برای نظریۀمتکلّمن است که برخی از بیانگر آ ،تحقیق

اند که دلالت این آیـات بـر استناد کرده یوسف سورۀ ۴1سورۀ اعراف و آیۀ  111و  1۵1
 ناتمام است. ،توقیفیت نظریۀ

 الهی، صفات الهی، اسماء الحسنی. اءتوقیفیت، اسم: هاکلیدواژه

 مهمقد   ـ1

آراء  ۀاست که معرکـ «توقیفیت» موضوع بحث اسماء و صفات الهی، از فروعات مهمّ یکی 
ای علمـیهـای بین اندیشمندان مذاهب مختلف اسلامی قرار گرفته است. از دیربـاز در کتـاب

واجـب الوجـود، عشـق، اعقـل  :مانند فراوانیهای فلسفه و برخی آثار ادبی و شعری، نام چون
الخیر، فاعل، خیر محض، شاه، ماه، خورشید و ... استعمال  أبادی، مبدلعقلاء، لذیذ، مبدأ الما

کـه کار ببریم یا اینهتوانیم از پیش خود برای خدا اسم یا صفت بمی که آیا ماشده است. در این
که قائـل بـه توقیفیـت کسانی ،، اختلاف نظر وجود دارد. در این بیناست ف بر لسان شرعمتوقّ 
کـه ه بـه ایـنبا توجّـ اند.ک جستهتمسّ  ،قلی، عرفی، روایی و همچنین قرآنل عیبه دلا ،اندشده

 یدازی در بـین مسـلمانان اسـت و علمـاپرمنب  فکری و نظریهترین و اصلی اوّلین ،قرآن کریم

                                                           
 .31/11/1۴1۶، تاریخ پذیرش: ۶۴/19/1۴1۶. تاریخ دریافت: *
 (.shahbazi13677@gmail.comدانشگاه علوم قرآن و حدیث قم ) . دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه،1
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ت بین خود و خدا و همچنین اقناع مخاطبان مسـلمان، اسلام سعی دارند برای دستیابی به حجّ 
ن در ارن و مفسّـامتکلّمـرا به آیات قرآن کریم مستند کنند، برخی از خود های نظریات و اندیشه

کنار دلیل عقلی، عرفی و روایی در بحث توقیفیت اسماء و صفات الهی، بـه آیـات قـرآن کـریم 
شناسـی اصـطلاحات مـرتبط، بـه ذکـر ضمن مفهوم ،ما در این نوشتار علمی اند.استدلال کرده

 .کنیممیرا تحلیل و بررسی  هاآن پردازیم ومی آیات مورد استناد

ت  ـ1ـ  1  و ضرورت پژوهشاهمي 

مختلفـی اسـتناد هـای هعـای خـود بـه ادلّـن به توقیفیت اسماء و صفات الهی برای ادّ قائلا
تحقیـق  ،ترین آنها، استناد به برخی از آیات قـرآن کـریم اسـت. بـا ایـن وجـودکه مهماند کرده

 ؛ لذا عدم وجود چنـین پژوهشـی،بپردازد، وجود ندارد که به تحلیل و بررسی این آیات یمستقلّ 
 کند. می را دو چندان مسئلهو ضرورت پرداختن به این اهمیّت 

 الات پژوهشؤس ـ1ـ  2

مراد از توقیفیت، اسـماء الهـی و  است: الاتؤساین به دادن به دنبال پاسخ پیش رو تحقیق 
ن بـه م توقیفیت چیسـت؟ قـائلاقیفیت یا عدصفات الهی چیست؟ نظریات مختلف در مورد تو

توقیفیـت، بـه  ۀچه ایراداتی به استناد نظریـ اند؟به چه آیاتی از قرآن کریم استناد کرده ،توقیفیت
 آیات ذکر شده وجود دارد؟

 پژوهش ۀپيشين ـ 1ـ  3

 فسـیری یکـی از مبـاحثی اسـت کـه هـم در کتـب ت ،بحث توقیفیت اسماء و صفات الهـی
 بحـث شـده اسـت و هـم  ،نارمفسّـ از توقیفیت دارد توسط برخـی ۀبذیل برخی از آیاتی که شائ

 در برخــی  و امــام خمینــی فتوحييات مکیيي  006مثــل ابــن عربــی در بــاب  برخــی از عرفــا
 ن نیز در باب اسـماء و صـفات الهـی امتکلّمو اند هایشان به صورت گذرا بدان پرداختهاز کتاب

 ،بی که به صورت مسـتقل در ایـن زمینـه نوشـته شـدهکتا اوّلینامّا  ؛اندبه این بحث اشاره کرده
 اخیـر نیـز چنـدین مقالـه در هـای . در سـالاسـت زاده آملیمه حسناز علّا  لیاع   ۀکلمکتاب 

 بـه صـورت تطبیقـی بـین دو دیـدگاه کـار شـده معمـولًا  این زمینه به نگارش درآمده است کـه
 بـه صـورت  ایـن تحقیـق،کـه  در ایـن اسـت پیشـینرو با تحقیقات  است. تفاوت تحقیق پیش
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نهـا را بـه صـورت و آ دپردازمی که ادعا شده دلالت بر توقیفیت دارند، ایمتمرکز به آیات قرآنی
 کرد.  دعلمی تحلیل خواه

 روش پژوهش ـ1ـ  4

 ای،کتابخانهـ  توصیفی و با رویکرد کیفی ـ این نوشتار علمی، با روش تحلیلی پژوهشگر در
مرتبط، مراجعـه کـرده و حقیقـت مفـاهیم اوّل  کتب منب  و دست بعیاً  به کتب، اسناد معتبر و

قرآنـی توقیفیـت، بـه نقـد و  ۀبـا ذکـر ادلّـ ،کشف نموده و در نهایت مرتبط در عنوان پژوهش را
 بررسی آنها پرداخته است.

 ادبيات پژوهش ـ1ـ  5

 توقيفيت  ـ1ـ  5ـ  1

بـه « د و تـاءیاء مشدّ »ضافه شدن توقیفیت در اصل، مصدر متعدی باب تفعیل است که با ا
گرفته شده در لغت « وقف» ۀنیز شده است. این واژه که از ریشآخر آن، تبدیل به مصدر صناعی 

پـوری، واقف گردانیدن کسی بر چیـزی )صـفی توقیف( و: 1111به معنای بازداشتن )دهخدا، 
ای مباحـث کلامـی بـه این واژه در اصطلاح از فقه برامّا  توقیف(، استعمال شده است.: 1118

رود که در فقـه اسـتعمال شـده می استقراض گرفته شده است و در کلام به همان معنایی به کار
: شـده اسـت گونه معنااین ق ثانیبه نقل از محقّ  این واژه ،فرهنگ فق  فارسیاست. در کتاب 

توقیفی نامیده  ،هر حکم یا موضوعی که عقل بدان راه ندارد و منو  به بیان شارع مقدّس است»
وجـوب، : نماز، روزه، خمس، زکات و حـج از عبـادات و نیـز احکـام تکلیفـی :شود، مانندمی

طهـارت و  ،فسـاد ،صـحّت :حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، همچنین احکام وضعی نظیر
نیاز به بیان شارع دارد و در موارد عدم دسترسی به نص، باید از آن  ،نجاست. آنچه توقیفی است

کـه کرد و اظهار نظر بدون وجود نصّ عام یا خاص از سوی شارع جـایز نیسـت، چنـان فحص
)جمعـی از نویسـندگان، « حـرام اسـت ،تجاوز از مفاد دلیل شرعی و حدّی که شارع بیان کرده

 (. بحث توقیفیـت اسـماء و صـفات الهـی در علـم کـلام بـدین معناسـت کـه 0/888: 1110
 عقل بشر اسـت و در منقـولات شـرعی یعنـی کتـاب  ۀیدیکه زا را ماء و صفاتیتوانیم اسنمی ما
 نه از خدا سلب شده و نه به او نسبت داده شده، به خداوند اطـلاق کنـیم. ایـن نکتـه را  سنّتو 
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  ،دیگـر غیـر از عربـی نیسـتهـای نیز باید بدانیم که محل بحث و نزاع اسـماء الهـی بـه زبـان
هر کس به زبـانی آفریـدگار »: داردمی ین زمینه بیان( در ا1111زاده آملی )چنانچه علامه حسن

  و پارسیان به خدا و یزدان و ترکـان بـه تـاری و تـانکری تازیان به اللّٰه: خواندمی جهان را به نامی
 انـد هـای دیگـر، گفتـهو دیگـران بـه نـام ((Dieu و به لغت انجیل کرسطوس و فرنگیان به دیو

ز شرع منعی رسـیده اسـت و نـه دانشـمندان را در پیرامـون آن نه ا ،گذاریدر جواز این گونه نام
 .(1/1« )گفتاری است

 اسماء الهی ـ1ـ  5ـ  2

چیسـت، علمـا دچـار اخـتلاف  ۀکه اسم از ریشدر اینامّا  است؛ ر اسمجم  مکسّ  ،اسماء
 (1010است و چنانچـه ابـن منظـور )« سُمُو»از « اسم»ند که ابیشتر اندیشمندان قائل اند.شده

عبـارات  آن نیز ۀ(. در وجه تسمی10/111است )« تفاعبلندی و ار»به معنای « سُمُو» :گویدیم
بـر  "اسم" ۀاطلاق واژ»: نویسدمی ( در این زمینه1110 مکارم )اللّٰه ةمختلفی بیان شده است. آی

 ۀرحلـخفا و پنهـانی بـه م ۀگذاری، از مرحلها، یا به این جهت است که مفهوم آن پس از نامنام
کنـد و از گـذاری معنـا پیـدا مـیرسد، یا به این جهت که لفظ بـا نـامبروز و ظهور و ارتفاع می

 (.1/02« )یابدمعنا بودن در آمده، علو و ارتفاع میبی
به رف  ذکر المسمی؛ وجه تسمیه به خاطر  یهو الذ» :دگویمی ( نیز1010راغب اصفهانی )
( نیـز همـین 1101فخـررازی ) .(000« )شـودمـیشناخته  اسم، مسمّا ۀاین است که به واسط

ف هـر چیـزی از »: کندمی گونه بیانمطلب را با عبارت دیگری این ف معناست و معرِّ لفظ، معرِّ
ف تقدّ  م بـر آن اسم دارای بلندی بر معنا و مسـمّی و مقـدّ  ،م دارد؛ بنابرایننظر معلومیت بر معرَّ

 (. 1/126« )است
کـه در اند و به معنای علامت گرفته« وسم» ۀاسم را از ریش ۀواژ ،دیگرای هعدّ  ،در مقابلامّا 
 ،صـورتاسـت. در ایـن گرفتهو به جای آن همزه قرار  شدهحذف  ،کلمه یواو در ابتدا ،نهایت

آن از این قرار است که اسم، لفظی است که بر چیزی گذاشته شود تا از دیگر چیزها  ۀوجه تسمی
 (. 1/106: 1111متمایز گردد )قرشی بنایی، 

کـه را اوّل  نظـر :باید گفت« صولهالی اُ إسماءَ الجم  و التصغیر یَرُدّان الْ» ۀباتوجه به قاعد 
بینـیم کـه مـی زیرا در اسـتعمالات عـرب دانست؛ درستتوان میست، علما بیشترمطابق نظر 
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در ایـن  (1110آورند. چنانچـه ابوالفتـوح رازی )می «اسماء و سُمَیّ »جم  و تصغیر اسم را با 
زیرا اگر  ؛او )اسم( از وسم است، درست نیست و قول کسی که گفت اشتقاق»: نگاردمی زمینه
(. این درحالی است که 1/11« )شدمی «وُسَیم»و مصغّرش « اوسام»بود باید جمعش می چنین

 جم  و تصغیر اسم بدین شکل در استعمالات عرب نیامده است.
رف ذات دلالتمی گفته اسم به لفظی ،در اصطلاح علم کلام ماننـد  ،کندمی شود که بر ص 

م»مانند  ،کندمی صف است دلالت؛ یا بر ذاتی که به وصفی متّ «اللّه» یا به ذاتی  ؛«قادر»و « عال 
« خالق»و « رازق»مانند  ،صاف به آن مبدأ، خودش مبدأ فعل نیز هست اشاره داردکه علاوه بر اتّ 

 (.8/11: 1001)سبحانی، 

 صفات الهی ـ1ـ  5ـ  3

در صـفت  ،آن اختلاف وجود داشت ۀاسم که در ریشجم  صفت است. برخلاف  ،صفات
« واو»مثـال،  ۀگیرند که طبق قاعدمی« وصف»مشتق از را اختلاف نظر وجود ندارد و همه، آن 

الحالـة »( این کلمه به معنای 1010شده است. طبق سخن راغب اصفهانی )« تاء»آن تبدیل به 
مـراد از صـفت در امّـا  ؛(000« )شـودالشئ؛ حالتی است که در شـیء یافـت مـیعلیها  یالت

منظور از این واژه در اصـطلاح علـم کـلام،  ،گونه که بیان شدهاصطلاح علم کلام چیست؟ آن
 مفاهیمی است که قائم به خـود نیسـتند و از موصـوف خـویش یعنـی خداونـد متعـال جـدایی

 (.1/111: 1162پذیرند )سجادی، نمی
 ر واق  بین اسم و صفت الهی تفاوتی وجود ندارد و هر دو بـه یـک حقیقـت اشـاره دارنـد د
ـرف ذات دلالـت  ،اسـم ،در علـم کـلام»: گونه که گفته شـدهو آن  آن لفظـی اسـت کـه بـر ص 
 یا بـر ذاتـی کـه بـه وصـفی متصـف اسـت دلالـت « انسان»و « رجل»، «اللّه»: کند؛ مانندمی
م»: کند مانندمی   ؛«خـالق»و « رازق»: کنـد؛ ماننـدو یا بر مبدأ فعل دلالت مـی« قادر»و « عال 

 کـه علامتـی بـر ذات کنـد بـدون ایـنتنها یک کاربرد دارد و تنها بر مبدأ دلالت مـی ،امّا صفت
 تـوان اسـم را محمـول قـرار به همین جهت مـی ؛علم، قدرت، رزق و خلقت: مانند ،بوده باشد

ــر ذات حمــل کــرد و ــد: گفــت داده و آن را ب ــا « عــالم» ،خداون ــا « خــالق»ی ــا « رحمــان»ی  ی
« خلـق اسـت ،خداونـد: تـوان محمـول قـرار داد و گفـتاست؛ ولی صـفت را نمـی« رحیم»

 (.8/11: 1001)سبحانی، 
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 اقوال مختلف درمورد توقيفيت و عدم توقيفيت ـ2

رخـی از و ب ان، عرفـامتکلّمدر بحث توقیفیت یا عدم توقیفیت اسماء و صفات الهی در بین 
توان به موارد زیر اشاره می ات مختلفی ارائه شده است که در یک حصر استقراییینظر ،رانمفسّ 
 :کرد

 قول به توقيفيت ـ2ـ  1

 قائل بر توقیفی بودن اسماء و صفات الهی اوّلین(، اشعری را 1168برخی مانند ابن فورک )
ها و تعبیرها توقیفی است، اسـماء چون نام»: دانند. دلیل اشعری بر نظر خود نیز چنین استمی

(. 1/01« )ت تجـاوز کنـدو اجمـاع امّـ سـنّتکتـاب، « توقیف»و اوصاف خداوند نیز نباید از 
اسـماء و صـفات  ۀقبح عقلی نیسـتند، از عقـل در دایـرسن و که قائل به حُ اشاعره باتوجه به این

صـفات  توقیفیـت اسـماء و ( قائل بـه1108اشاعره به جز باقلانی ) بیشترلذا  ؛جویندمی دوری
 (.1/118الهی هستند )

شـیخ  ،ولی با این حال ،متقدم شیعه زیاد مطرح نبوده یبحث توقیفیت گرچه در میان علما 
قائل به توقیفیت اسماء و صفات الهی  ،یشیعی و سنّ های ( قائل است که اکثر فرقه1011مفید )

 (.1/01هستند )

 قول به عدم توقيفيت ـ2ـ  2

 :امامیـه مثـل یری از قـدما( قول به عدم توقیفیت را بـه بسـیا1111زاده آملی )نمه حسعلّا 
دهـد و دلیـل ایـن می شیخ بهایی، نسبت و شیخ صدوق، خواجه نصیرالدین طوسی، شهیداول

دانسـتند و بـدان می توقیفیت اسماء را معتبر ۀاین بزرگان اگر مسئل»: کندمی نسبت را چنین بیان
(. ابوالحسـن شـعرانی 1/10« )شـدندمـی ض آنالبتـه متعـرّ  ،دادنـدمـی اهمیت عقلی یا نقلی

که در آنها ایهام نقص وجود نداشته باشد، اشکال ای ( نیز قائل است نسبت دادن اسامی1118)
سن و قبح عقلـی، معیـار انتسـاب حُ  ۀبه مدد قاعدها (. معتزلی010ـ  011شرعی وجود ندارد )

: نویسـدمـی ( در این زمینـه1021دانند. تفتازانی )می عقل اسماء و صفات به خداوند متعال را
هیچ اختلافی نیست در جواز اطلاق اسماء و صفاتی بر خدای متعال کـه اذن شـرعی در آنهـا »

صفاتی  آمده است و فقدان جواز در جایی که من  شرعی آمده است و اختلاف فقط در اسماء و



55 

 

 

 

 

 یلتحل
 ادل  

نقد
و 

 ۀ
 یقرآن

توق
یت

یف
 

اله
ات 

صف
ء و 

سما
ا

 ی

معنـای ایـن صـفات در  ،در عین حال و من  شرعیآنها آمده و نه  ۀاست که نه اذن شرعی دربار
 خداوند موجود است و اطلاقشان بر خداوند محال نیست. مـا )اشـاعره( ایـن اطـلاق را جـایز

 (.0/100« )دانندمی ولی معتزله جایز ؛دانیمنمی

 قول به تفصيل ـ2ـ  3

توقیفیـت از جمله متفکران اشعری هستند که قائل به تفصـیل در بـاب  ،و فخر رازی غزالی
 (. ایــن دو 18: 1118، فخـر رازی؛ 1/110: 1168غزالــی، )انـد اسـماء و صـفات الهــی شـده

داننـد. مـی و فقـط اسـماء را تـوقیفیانـد تفاوت قائل شده ،عالم اشعری، میان اسماء و صفات
 ( در مقام اسـتدلال1118استدلال هریک از این دو نفر بر این مدعا متفاوت است. فخررازی )

را بـه  توانیم و حـق نـداریم رسـول خـدانمی این از مطالب اجماعی است که ما» :گویدمی
توانیم و حق نمی . حتیاسمی بخوانیم که نه خدا او را به آن اسم خوانده و نه خود رسول خدا

 خداوند متعال ۀنداریم هیچ انسانی را به جز آن اسمی که دارد بخوانیم؛ پس به طریق اولی دربار
گونـه بیـان شـده ( ایـن1021(. استدلال غزالی نیز توسط تفتـازانی )11« )ین کردتوان چننمی

توان خدا را به آن صـفت توصـیف می اگر مدلول صفتی در خداوند وجود داشته باشد،»: است
ف در مسـمّا اسـت و تصـرف در کرد، بلکه مرجح نیز هست؛ به خلاف تسمیه که نـوعی تصـرّ 

« پـدر، مالـک و امثـال اینهاسـت میسّر نیست و ولایـت از آن  جز با ولایت داشتن بر او  ،مسمّا
تـوانیم بـرای او از پـیش خودمـان نمـی ،(. پس چون بر خداوند متعال ولایت نـداریم0/100)

 اسمی تعیین کنیم.

ف ـ2ـ  4
 

 قول به توق

در  ویده اسـت. ب شـنتسـم، (از اندیشمندان اشاعره)به جوینی  ،قول به توقّف و نه توقیف
ما ورد الشرع بِطلاقه فُ أسماء اللّه تعالی و صفاته أطلقنـاه و »: نویسدمی چنین رشادالإکتاب 

ما من  الشرع من إطلاقه، منعناه و ما لم یرد فیه إذن و لا من  لم نقض فیه بتحلیـل و لا تحـریم؛ 
کنیم و آنچه شرع نهی کرده می آن اسماء و صفاتی که در شرع وارد شده است بر خداوند اطلاق

کنیم و آنچه در مورد آن اذن و منعی وارد نشـده باشـد، پیرامـون می طلاق آن بر خداوند را من ا
 (.1/81: 1002جوینی شافعی، « )گوییمنمی حلال یا حرام بودن آن سخنی
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 قول به احتياط ـ2ـ  5

شخصی که قائل به این نظریه شده است، علامه طباطبایی است. ایشان در باب ترین مطرح
کـه دیـدگاهش در انـد بین مباحث تفسیری تفـاوت قائـل شـده ،اسماء و صفات الهی توقیفیت
هیچ دلیلی از کلام خدا بر توقیفیت اسـماء خـدای متعـال وجـود »: گونه آمده استاین المی ان

 11نقـل شـده کـه خداونـد  عکس است ... و روایتی که از پیامبر اکرمهبلکه مطلب ب ؛ندارد
شود، هیچ دلالتی بر توقیفیـت نـدارد. آنچـه می را بشمرد وارد بهشت اسم دارد که هر کس آنها

از لحاظ فقهی باید در علم فقه بحث شود، البتـه احتیـا  در امّا  ؛گفتیم یک بحث تفسیری بود
ولـی صـرف  ؛اذن شـرعی در آن رسـیده اکتفـاء شـودکند که در تسمیه بـه آنچـه می دین اقتیا

 (.6/106: 1110)طباطبایی، « اردتوصیف خداوند بدون تسمیه مشکلی ند

 قرآنی توقيفيت ۀادل ـ3

 دارای اختلاف دیدگاه ،عای خوددر مقام استدلال بر مدّ  ،اندکسانی که قائل به توقیفیت شده
طور که یعنی همان ؛قائل به توقیفیت شده است ،ک به عرف. برخی مانند اشعری با تمسّ هستند

خداوند متعال نیز باید توقیفی باشد )ابن فـورک،  ۀمیپس تس ،افراد در عرف توقیفی است ۀتسمی
ماننـد  ،انـدایـن نظریـه را پذیرفتـه ،(. برخی دیگر نیز با استناد به برخی از روایات1/01: 1168

تسـعاً و تسـعین اسـماً مَـن  انّ للّـه»: ( آن را نقل کرده است1110روایتی که شیخ صدوق )
ها را شمارش کند، وارد نود و نه نام دارد. هرکس آن ،یوتعالاَحصاها دَخل الجنة؛ خداوند تبارک

کـه اسـماء و صـفات الهـی انـد برداشـت کـرده ،(. برخی از این روایت011« )شودبهشت می
در  پژوهشـگرخدا را به اسمی توصـیف کنـد.  ،کس مجاز نیست از پیش خودو هیچاند توقیفی

ن به ترین دلیلی که برخی قائلاو به مهم دکنمی از نقد و بررسی این ادله صرف نظر، این نوشتار
که مهم اسـت بـدان ای . البته نکتهددازپرمی کنند یعنی آیات قرآن کریم،می توقیف بدان استناد

بلکـه  ؛ی کلـی توقیفیـت یـا اثبـات آن نیسـتدرصدد نفـ این نوشتار،، این است که شوداشاره 
 ۀدلیل براین نیست که از طریق ادل دلّه،که در صورت ردّ این ا استقرآن آن  ۀدرصدد بررسی ادل

 بیـانانـد که بیشتر مورد اسـتناد قـرار گرفتـه جا آیاتی رادر این. کرددیگر نتوان توقیفیت را اثبات 
 : پردازیممی کنیم و به تحلیل و بررسی آنهامی
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 اول ۀآی ـ3ـ  1

 ۀسـور 162 ۀآیاند، ردهن توقیفیت به آن استناد کان و هم مخالفاکه هم موافقای ترین آیهمهم
هـا وَ ذَروا : فرمایدمی . خداوند متعال در این آیهاست اعراف لّه  الْاَسْماءُ الْحُسـنی فَـادْعوهُ ب  وَ ل 

ه  سَیجْزونَ مـا کـانوا یعْمَلـوُنَ  دُونَ فی اَسْمائ  ذینَ یُلْح  ؛ و خـدا را نیکـوترین (162: )اعـراف الَّ
بـه خـود  ،گراینـدهـای او بـه انحـراف مـیآنان را که در نـامو  هاست، بدانها خدا را بخوانیدنام

 .کردار بدشان را مجازات خواهند دید ،که به زودی ؛واگذارید
برای خداوند متعال اشاره شـده سنی در سه جای دیگر قرآن نیز به مخصوص بودن اسماء حُ 

 .00 ۀیآ ،حشر ۀسور ؛6 ۀآی ،طه ۀسور ؛112 ۀآی ،اسراء ۀسور اند از:که عبارت است
مـه نی که از این آیه جهت توقیفی بودن اسـماء الهـی بهـره بـرده اسـت، علّا اریکی از مفسّ  

پـس از  ،مجمي  البیيان. ایشـان در تفسـیر اسـت ران بزرگ شیعه در قرن ششماز مفسّ  ،طبرسی
ه لا یجـوز أن هذا دلالة علـی أنّـ یف»: نویسدمی گیری پایانیدر نتیجه ،توضیح و تفسیر این آیه

آید که خدا برمی ؛ از این آیه(0/022: 1110)طبرسی،  ی به نفسه بما سمّ ی الله تعالی، إلّا یسمّ 
 «.هایی خواند که خودش خوانده استنامه را باید ب

قائل به  ،توان به فخررازی اشاره کرد که در ذیل آیهمی قرن پنجم نیزدر  سنّتن اهل اراز مفسّ 
وَهَـذَا یَـدُلُّ عَلَـی أَنَّ »: نویسدمی ذیل آیه تفسیر کبیردر توقیفیت اسماء الهی شده است. ایشان 

هُ یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ  دُ هَذَا أَنَّ ا یُؤَکِّ مَّ ةٌ. وَم  یَّ لَاح  ةٌ لَا اصْط  یَّ یف  ه تَوْق  : یَا جَوَادُ، وَلَا یَجُوزُ أَنْ یُقَـالَ : أَسْمَاءَ اللَّ
توقیفی است  ،که اسماء خداوندلت دارد بر این؛ این نکته دلا(10/010: 1101)رازی،  یُّ یَا سَخ  

کنـد ایـن اسـت کـه جـایز اسـت تأکید می نه اصطلاحی و از جمله چیزهایی که این مطلب را
 «.ولی جایز نیست که بگوییم یا سخی ؛جواد یا: بگوییم

ایـن ، به که برای توقیفیت اسماء الهی ی استن معاصراراز مفسّ نیز  سید عبدالحسین طیب
اسماء »: نویسدمی سوره اعراف 162 ۀذیل آی اطیا البیانناد کرده است. ایشان در تفسیر است آیه
 کنـد مگـر آنچـه بگـذارد و اطـلاق خـدا بر یتواند اسمینم یاحد ییعن ؛است یفتوقی ی،اله

حکمـا  کـهاین مثل آنها. یانبیا و اوصیا لسانه ب یا یآسمان و سایر کتب قرآن در خداوند فرموده
 اطـلاق هو ائمّ  انبیا لسان در و نه قرآن در نه کهآن کنند و حالیم خدا بر علة العلل یا علة اطلاق

 .(6/11: 1116)طیب، « نیست صحیح بلکه ،نشده
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داشت خود از آیه ر قرآن کریم، در کیفیت و چگونگی برمهم این است که این سه مفسّ  ۀنکت 
  اند.توقیفیت سخنی نگفته ۀاثبات نظری برای
: کندمی شود و آیه را چنین تفسیرمی قائل به توقیفیت ،مرحوم شاه عبدالعظیمی ذیل این آیه 

ه  » ـُ أَسْـمائ  دُونَ ف  ینَ یُلْح  ذ 
کنیـد متابعـت کسـانی را کـه از روی  ک؛ و واگذاریـد و تـروَ ذَرُوا الَّ

مقدس الهـی و میـل بـه کجـی نماینـد در نـام نـامی ضلالت و جهالت ملحد گردند به اسماء 
: سبحانی، یعنی تسمیه کنند حق تعالی را به اسمائی که اذن شرع در آنها نیست، چنانچه اعراب

علّة العلل نامند، هیچ کـدام : به نام یا ابا المسیح؛ حکما: یا ابا المکارم یا ابیض الوجه؛ نصاری
)حسینی « نب شریعت رسیده باشدفی است، باید از جازیرا اسماء الهی توقی ؛جایز نخواهد بود

قائـل بـه  ،( نیـز ذیـل ایـن آیـه1116(. مرحوم ثقفی تهرانی )0/000: 1111عبدالعظیمی، شاه
شـریفه،  ۀرا به روایـات و نـه ایـن آیـ (. البته ایشان نظر خود0/011) شدهتوقیفیت اسماء الهی 

: 1112به توقیفیـت اشـاره دارد )میبـدی، نیز ذیل آیه  سرارکشف الأمستند کرده است. صاحب 
1/621.) 

 آیه را باید ابتدا ،دلالت بر توقیفیت اسماء الهی دارد یا خیر ،که بدانیم آیا این آیهبرای اینامّا  
 بپردازیم. آنسپس به دلالت  و بررسی کنیم ،از جهت ادبی و شأن نزول

مجرور، متعلق به محذوف و خبر جار و « لله»در آیه استیناف است. « واو»از جهت ادبی،  
 شـدهم مقـدّ  ،جا چون خبر. در ایناست تصف «الحسنی»ر و خّ ؤمبتدای م ،«الاسماء»م و مقدّ 

آنچـه امّـا  ؛«فقط برای خداست اسـماء نیـک»: شودمی کند و معنای آیهمی حصر ۀافاد ،است
 وجـود « ماءاسـ»سـت کـه روی ا ف و لامـیالـنـوع  ،عای ما نقش داشته باشـدتواند در مدّ می

 ولـی  ؛عیان توقیفیـت را اثبـات کنـدمـدّ  ۀتوانـد نظریـمـی ،تعریف عهدی باشد« ال»دارد. اگر 
 . تشـخیص شـودمـی نظر برخلاف توقیفیت ثابـت دقیقاً  ،را تعریف استغراقی بگیریم« ال»اگر 
 « ال»کنـد. مـی توقیفیـت یـا عـدم آن بسـیار کمـک ۀبه پذیرش نظریـ« الاسماء»در « ال»نوع 
« الاسـماء»که قبل از توجه به این . بااست «ذکری، حیوری و ذهنی»محصور در سه نوع  عهد

 عهد ذکری نیسـت. عهـد حیـوری نیـز اشـاره بـه مکـان « ال»وجود ندارد، لذا ای چنین واژه
تواند نمی توصیف را ندارد مذکور چون این« ال»لذا  ؛یا موقعیتی دارد که ما در آن حیور داریم

گردد که ما نسبت به آن از قبـل ذهنیـت می عهد ذهنی بر اسمی داخلامّا  شد.عهد حیوری با
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 گونـه که بدانیم عهد ذهنی است یا خیر باید به شـأن نـزول آیـه توجـه کنـیم. آنداریم. برای این
 این آیـه درمـورد مـردی اسـت کـه مشـغول نمـاز بـود و در  ،اندکه مناب  شیعه و سنی نقل کرده

ـه»را به  اسم خدا ،میان نماز  ه کـه نـاظر ن مکّـاآورد. یکـی از مشـرکمـی «الـرّحمن»و بـه  «اللَّ
ه و رحمن از زبـان وی شـنید، گفـت  مگـر : خواندن نماز او بود وقتی که نام خدا را به دو نام اللَّ

 پـس چگونـه اسـت کـه ایـن  ،نمایـدمردم را به خدای یگانه دعوت می، محمّدنه این است که 
ایـن آیـه را بـر پیـامبر وحـی  ،سپس جبرئیـل ؟!بردمی دا را در نماز خودنام دو خ ،مرد مسلمان

 (.182: 1160)محقق، « فرستاد
 را عهـد ذهنـی بگیـریم بایـد اسـماء را بـه دو لفـظ « ال»اگـر  ،با توجه به شأن نزول این آیه

 تفسـیر کـرد « اللـه و الـرحمن»یعنـی دو واژه مبـارک  ،مورد اشـاره در داسـتان شـأن نـزول آیـه
که مفسری بدان اشاره کرده و نه از روایـات نه از سیاق آیه مؤید دارد و نه این ،گونه تفسیراین که

اند ن نیز بدان اذعان کردهاکه اصولی ایلذا براساس قواعد ادبی ذیل این آیه بدان اشاره شده است.
ــف و لام» ــه ال ــی ب ــ  محل ــی،« جم ــرزای قم ــت )می ــتغراق اس ــوم و اس ــد عم ــ  مفی  بالوض

 جـا نیـز اگـر مجـاز اسـت. در ایـن ،و اگر بخواهد در غیـر آن اسـتعمال شـود (1/018 :1181
 کار رفته یـا مجـازی، طبـق اصـالة الحقیقـه بایـد قائـل بـه هشک کنیم در معنای حقیقی خود ب

 کـار رفتـه اسـت. ه، بــ  که معنای حقیقی آن اسـت ـ این شویم که در معنای عموم و استغراق
 یعنـی فقـط بایـد  ؛«اسـماء نیـک ۀبـرای خداسـت همـ»: شـودمـی هطبق این فرض معنای آیـ

 آیـا »و  «طریـق شـناخت اسـماء حسـنی چیسـت؟»کـه اینامّا  اسماء نیک را بر خدا گذاشت.
 ایـن آیـه بـدان  «)عـدم توقیفیـت(؟ )توقیفیـت( یـا عقـل نیـز راه در آن راه دارد فقط نقل اسـت

 ندارد.ای اشاره
له افرادی است که از عمـوم آیـه بـه نفـ  عـدم توقیفیـت ( از جم1118ابوالحسن شعرانی )

 نامی که معنایش بـر خـدا جـایز اسـت، اطلاقـش بـر حـق  کند و قائل است که هرمی استفاده
لّه  الْاَسْماءُ الْحُسـنیزیرا آیه  است؛ تعالی نیز جایز  (. پـس ایـن 011مفهـومی عـام دارد ) وَ ل 

 کیفیـت  ،انـدکـه ذیـل آیـه بـه توقیفیـت اشـاره داشـته آیه دلالت بر توقیفیت ندارد و کسانی هم
ه   قسمت دوم آیه یعنی اند.استناد خود به آیه را ذکر نکرده ـُ أَسْـمَائ  ـدُونَ ف  ینَ یُلْح  ـذ    وَذَرُوا الَّ

 عبدالعظیمی از آن برای توقیفیت بهره برده بودنـد، چنـین دلالتـی نـدارد. منظـور که مرحوم شاه
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  ،این است که خداوند را بـه اسـمائی بخـوانیم کـه سـزاوار آن نیسـت ،لهیاز الحاد در اسماء ا
 مکـارم اللّٰه ةاسـت. آیـ نکـردهآن را در شـرع بیـان  ،که منظور اسمائی باشـد کـه خداونـدنه این

منظور از الحاد در اسـماء خـدا ایـن اسـت کـه الفـاظ و »: دارندمی ( در این زمینه بیان1110)
آن نیسـت، هماننـد  ۀبه اوصافی توصیف نماییم کـه شایسـتیا او را  مفاهیم آن را تحریف کنیم،

و یا ایـن کـه صـفات او را بـر مخلوقـاتش  اندگانه شدهان که قائل به تثلیث و خدایان سهمسیحی
 (.0/110« )تطبیق نماییم

ذکر  المی انهمان است که علامه طباطبایی در تفسیر  ،از این آیه گرفت توانمیکه ای نتیجه 
هـیچ  ،روشن گردیـد کـه در قـرآن ،از آنچه گذشت»: فرمایدمی ایشان در ذیل این آیه اند.هکرد

 ۀشـریف ۀآیـ است.بلکه دلیل بر عدم آن  ؛دلیلی بر توقیفی بودن اسماء خدای تعالی وجود ندارد
سْماءُ الْحُسْنی

َ
ه  الْْ

لَّ ینَ  وَ ل  ذ 
ها وَ ذَرُوا الَّ ُ أَسْ  فَادْعُوهُ ب  دُونَ ف  ه  ...یُلْح  کـه بعیـی بـا آن بـر  مائ 

 اند، استدلالشان وقتـی صـحیح اسـت کـه الـف لام درتوقیفی بودن اسماء خدا استدلال کرده
ن خـدا و اضـافه کـردن ی از اسماء معیّ تعدّ  ،الاسماء برای عهد باشد، و مراد از الحاد در اسماء

الـف لام و هـم بـه معنـای و لیکن هم عهد بـودن  ؛ه از طریق نقل نرسیده، بوده باشداسمایی ک
 ،علامـه طباطبـایی« )تعدی بودن الحاد مورد نظر و اشکالی است که در سابق بیـانش گذشـت

مخصـوص خداونـد متعـال  ،(. پس دلالت آیه بر این است که اسـماء حسـنی6/081 :1110
رصـدد بیـان آن که از چه طریق باید به این اسماء حسنی دست پیـدا کنـیم، آیـه داینامّا  ؛است

 دیگر رجوع کرد.  ۀنیست و باید به ادل

 دوم ۀآی ـ3ـ  2

 است اعراف ۀسور 11 ۀاستناد شده است، آی توقیفیت بدان ۀیکی دیگر از آیاتی که برای نظری
: فرمایـدمـی (. خداوند متعال در حکایت قول حیرت هـود بـه قـوم عـاد81: 1161)کمالی، 

 َیْتُمُوه ُ أَسْمَاءٍ سَمَّ ُ ف  لُونَن  نْ سُـلْطَانٍ أَتُجَاد  هَا م  هُ ب 
لَ اللَّ آیـا ؛ (11: )اعـراف ا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا نَزَّ

[ آنهـا و خـدا بـر ]حقانیـت ایـدگذاری کردهها[ نامهایی که خود و پدرانتان ]برای بتنام ۀدربار
 ؟کنیدبا من مجادله می، برهانی فرو نفرستاده

بـه ها گذاری بتمدرصدد نفی نا ،زیرا این آیه ؛است عا ناتماماین آیه نیز برای دلالت بر مدّ  
حیرت هود با قـومش  ۀمورد مجادل»: داستان این آیه چنین است ،اسم خداوند است. در واق 
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 عبادت بتانی بود که اختراع نموده و اسمائی برای آنها گذارده بودند از قبیل یغـو  و یعـوق و ودّ 
یکی از آنها را معبود خود قـرار داده بودنـد و  ،بلد و قبیله و نسر و سواع و امثال اینها که اهل هر

کـه گـاهی جز تقلیـد آبـاء و اجـداد نهایـت آن ،هیچ دلیل و برهانی برای این فعل قبیح نداشتند
دانیم و این محتاج است به بیانی از طـرف خداونـد یخدا مه تقرب ب ۀگفتند ما اینها را وسیلیم

و آثار الوهیـت در آنهـا موجـود و از  ابادت من است و چون معنادت آنها ععب :که فرموده باشد
مسمّائی بودند که آنها و پدرانشان وض  نموده بودند و چون مجادله به اسماء بی ،آنها ظاهر نبود

اشـاره  عذاب را کـه سـابقاً  ۀحیرت هود وعد ،پایان رسید و بطلان مدّعای ایشان ظاهر گردید
ا شد همگی منتظر باشند حیرت هود با اصحابش از آنها کناره فرمود و بنتأکید  تسجیل و ،شد

باد عقیم بر آنها وزیـد تـا تمـامی نیسـت و دائماً  نمودند و در سایبانی جم  شدند و هشت روز
)ثقفـی تهرانـی، « کردنـدینمـ کآن جز نسـیم خـوش مفرّحـی ادرا نابود شدند و اهل ایمان از

روشن گردید که این آیه نیز بر توقیفیـت  ،یه بیان شد(. باتوجه به تفسیری که از آ0/000: 1116
فقط از جهت اسـم اسـت و اسـم ها اسماء الهی دلالت ندارد و آیه اشاره دارد که خدا بودن بت

 بدون مسمّی است. ذاشتن،گها خدا بر بت

 سوم ۀآی ـ3ـ  3

ــ، شــده ، مطــرحکــه بــرای اثبــات توقیفیــتای ســومین آیــه  یوســف اســت  ۀســور 02 ۀآی
ــا ــف81: 1161لی، )کم ــرت یوس ــت حی ــال در حکای ــد متع ــه دو  (. خداون ــاب ب  خط

ـهُ : فرمایدمی اشرفیق زندانی یْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْـزَلَ اللَّ لَاّ أَسْمَاءً سَمَّ ه  إ  نْ دُون  مَا تَعْبُدُونَ م 
نْ سُلْطَانٍ  هَا م  هـایی کنیـد مگـر اسـم؛ شما غیر خـدا چیـزی را عبـادت نمـی(02: )یوسف ب 

آن  ]حقانیّـت[ بـر خداونـد هـیچ دلیلـی ]و[اید که شما وپدرانتان نامگذاری کرده ]مسمّیبی[
 .نفرستاده است

کنایه از  ، اسماءلّا إتعبیر ما تعبدون »: نویسدمی ( در تفسیر این آیه1110علامه طباطبایی )
عبـادت ایشـان در مقابـل  ،نتیجـهاین است که مسمیاتی در وراء این اسماء وجـود نـدارد، و در 

اسمایی از قبیل اله آسمان و اله زمین و اله دریا و اله خشکی و اله پدر و اله مادر و الـه فرزنـد و 
بـا  ـ مسـمیاتی وجـود نـدارد ،ای این اسـماءکه در ورـ  را گیرد. و این معنانظایر آن صورت می
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کید  أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ  جمله و معنـایش ایـن  شـودحصر اسـتفاده مـی ،ن جملهچه از ای ؛نمودتأ
تنهـا شـما و پـدرانتان آنهـا را وضـ   و است که این اسامی را غیر خود شما کسی وضـ  نکـرده

ـنْ سُـلْطانٍ  اید. آن گاه برای بار دوم این معنا را با جملهنموده ها م  هُ ب 
کیـد  ما أَنْزَلَ اللَّ  ؛کـردتأ

: هان بر عقول سلطنت دارد، و معنای جمله این است کهبر وچون سلطان به معنای برهان است 
ورای که در ماها برهانی نفرستاده که دلالت کند بر اینیگذاراین اسماء و این نام ۀخداوند دربار

عبـادت شـما و آنهـا را  کنـد والوهیت را برای آنها ثابت  ،آنها مسمیاتی وجود دارد، تا در نتیجه
 (.11/000« )تصحیح نماید

آیـه نیـز  ۀو ادامـهـا پرسـتش بـت در ردّ  سخن حیرت یوسف، دربارۀ قسمت از آیه این 
دلالـت و  ،بر توقیفیت اسماء الهـی و نه التزاماً  که نه مطابقاً  است مربو  به اثبات توحید عبادی

 اشاره ندارد.

 گيرینتيجه ـ4

د. قـول بـه پنج دیـدگاه وجـود دار ،در بحث توقیفیت یا عدم توقیفیت اسماء و صفات الهی
از  ،توقیفیت، قول به عدم توقیفیت، قول به تفصیل، قول به توقف و در نهایـت قـول بـه احتیـا 

 . ستهااین دیدگاه ۀجمل
عای خود به دلیل عقلی، دلیل عرفی، دلیل روایـی و اثبات مدّ  برای ،ن به قول توقیفیتقائلا 

و  162 ۀآیـمخصوصـاً  ات قرآن کریمترین دلیل آنها برخی از آیمهم اند.ک کردهآیات قرآن تمسّ 
 ،. پس از بررسی و تحلیلی که از این آیات داشتیماست یوسف ۀسور 02 ۀو آیاعراف  ۀسور 111

 ۀنیست. در آی تام ،توقیفیت ۀاز این آیات برای دلالت بر نظری به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام
کنـد مـی اق است که دلالت بر ایناستغر «ال» ،«الاسماء»در  «ف و لامال» ،اعراف ۀسور 162

که در آیات و روایات آمده و چه اسماء نیکی که عقـل ی اسماء نیک ۀهم ارا ب وندتوان خداکه می
هـا خدا نامیدن بت که اعراف نیز اشاره به این داشت ۀسور 112 ۀنامید. آی، کندمی به آنها حکم

هیچ دلالتـی  ،سمّی است و این آیهبه اسم خدا بدون مها فقط از جهت اسم است و نامیدن بت
در ردّ پرسـتش  یوسف نیز در بیان حکایـت حیـرت یوسـف ۀسور 02 ۀت ندارد. آیبر توقیفی

 به توقیفیت ندارد.ای و هیچ اشاره است و اثبات توحید عبادیها بت
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 کتابنامه

 قرآن کریم  *
بـه  ن الاشيعری،مجرد مقالات الشيیخ ابيی الحسيم(، 1168، )حسن بن محمّد، فورک ابن .1

 دارالمشرق.: دژیماره، بیروت: کوشش
 دار صادر، چاپ سوم. :، بیروتالعربلسانق(، 1010بن مکرم، ) محمّدابن منظور،  .0
 دار الکتب العلمیة.: ، استانبولاصول الدینق(، 1011بغدادی، عبدالقاهر، ) .1
 ل.الشریف الرضی، چاپ اوّ : قم شرح المقاصد،(، ق 1021تفتازانی، سعدالدین، ) .0
 انتشارات برهان، چاپ سوم.: ، تهرانتفسیر روان جاویدق(، 1116، )محمّدثقفی تهرانی،  .0
، یدائرة المعارف الفقه الاسلام: قم ،یفرهنگ فق  فارسش(، 1110جمعی از نویسندگان، ) .8

 چاپ اول.
دار : بیـروت عتقياد،أول الإ یالإرشاد إلی قواط  الأدلية فيق(، 1018، )ک، عبد الملیجوین .1

 ل.العلمیة، چاپ اوّ  الکتب
انتشـارات دفتـر : ، قـملیيا در توقیفیيت اسيما ع   ۀکلميش(، 1111، حسن،)یزاده آملحسن .6

 ل.تبلیغات اسلامی، چاپ اوّ 
 ل.نشر آذرنیا، چاپ اوّ : تهران تفسیر اثنی عشری،ش(، 1111عبدالعظیمی، حسین، )حسینی شاه .1

احیاء آثـار امـام  ۀ: مؤسسمق صول الفق ،محاضرات فی ا  ش(، 1168خویی، ابو القاسم، ) .12
 خویی، چاپ سوم.

 دانشگاه تهران، چاپ دوم. : ، تهراندهلدا ۀناملغتش(، 1111دهخدا، علی اکبر، ) .11
 ، چاپ اول.یدار إحیاء الترا  العرب: ، بیروتتفسیر کبیرق(، 1101رازی، فخرالدین، ) .10
ــوح، ) .11 ــحیح روض الجنييان و روح الجنييان،ق(، 1110رازی، ابوالفت ــدی ا: تص ــی مه له

 کتابفروشی اسلامیه.: تهران ای،قمشه
 مکتبة الکلیات الْزهریة.: مصر سما  الحسنی،ألوام  البینات شرح ق(، 1118رازی، فخرالدین، ) .10
: ، بیـروتمفيردات فيی رریيا القير نق(، 1010، )محمّـدراغب اصفهانی، حسـین بـن  .10

 دارالقلم، چاپ اول.
 ؤسسة الْمام الصادق، چاپ چهارم.م: قم ،مفاهیم القر نق(، 1001سبحانی، جعفر، ) .18
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 .نشر کومش، چاپ چهارم: تهران فرهنگ معارف اسلامی،ش(، 1162سجادی، سید جعفر، ) .11
فروشـی کتـاب: تهـران العقایيد، شيرح فارسيی تجریيدش(، 1118شعرانی، ابوالحسن، ) .16

 اسلامیه، چاپ هشتم.
 حوزة العلمیة.جماعة المدرّسین فُ ال: قم ،التّوحیدش(، 1110صدوق، ابن بابویه، ) .11
 امید مجد، چاپ اول.: تهران منتهی الأرب،ش(، 1118صفی پوری، عبدالرحیم، ) .02
دفتـر : قم ،یباقر موسومحمّدسید : ترجمه، المی انش(، 1110حسین، )محمّدطباطبایی،  .01

 ، چاپ سوم.یانتشارات اسلام
ناصـر : ، تهـرانمجم  البیيان فيی تفسيیر القير نش(، 1110حسن، )البن طبرسی، فیل  .00

 خسرو، چاپ اول.
 .، چاپ دومانتشارات اسلام: تهران اطیا البیان،ش(، 1116طیب، عبدالحسین، ) .01
مکتبـة : عثمـان، قـاهره : محمّـدبـه کوشـش المقصد الاسنی،م(، 1168، )محمّدغزالی،  .00

 القرآن، چاپ اول.
طه عبدالرئوف سـعد، : به کوشش شرح اسما  الل  الحسنی،ق(، 1118، فخرالدین، )رازی .00
 مکتبة الکلیات الْزهریة.: رهقاه
 دار الکتب الْسلامیة، چاپ اول.: ، تهرانقاموس قر نش(، 1111اکبر، )قرشی بنابی، علی .08
، «ان، فقها، عرفامتکلّمتوقیفی بودن اسمای الهی از منظر »ش(، 1161کمالی، مرتیی، ) .01

  .81 ۀشمار، 11 ۀدور ،کلام اسلامی مجلّۀ
ه بینات در شأن نزول آیـات از نظـر شـیخ طوسـی و ش(، نمون1160باقر، )محمّد محقق، .06

 اسلامی، چاپ اول. ۀاندیش: سایر مفسرین خاصه و عامه، تهران
 ۀ: مؤسسـابـراهیم انصـاری، قـم: بـه کوشـش اوائل المقالات،ق(، 1011، )محمّدمفید،  .01

 چاپ دوم. ،مطالعات اسلامی
 لاسلامیه، چاپ سی و دوم.تهران، دارالکتب ا تفسیر نمون ،ش(، 1110مکارم شیرازی، ناصر، ) .12
 امیرکبیر، چاپ هشتم.: ، تهرانبرارة الأسرار و عدّ کشف الأش(، 1112، )محمّدمیبدی، احمد بن  .11
 ۀعلمیـ ۀحـوز: ، قـمصيولقوانین الا  ش(، 1181)حسن، محمّدمیرزای قمی، ابوالقاسم بن  .3۶

 ل.اسلامی، چاپ اوّ 
 


